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معنا شناسي واژگان شفاعت، عدالت و امامت
            نگارنده دكتر محمد حسن رستمي

از نگاه استاد مطهري و علامه طباطبايي
   
عضو هيئت علمي دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي

چكيده

استوارترين و مطمئن ترين روش در شرح آيات، ره يابي به عمق معناي واژگان قرآن است كه گاه تحصيل آن براي مفسر با دشواري هايي همراه است كه بايستي آن را طي نمود تا به تفسيري در خور با مراد خداي حكيم دست يابد. اهميت اين موضوع تا جايي است كه شناخت واژه ها و مفردات قرآن، در نگاه قرآن پژوهاني چون راغب اصفهاني از جمله مقدمات فهم قرآن و تفسير آن به شمار مي رود. آيا بررسي نظر لغت دانان در اين جهت كفايت مي كند؟
از نظر علامه گاه فهم واژه ها، ‌در گرو فهم سياق آيه است و گاه در توجه به شأن نزول و جريانات حاكم بر آن و نيز گاه بايستي واژه را بر فطرت اصيل انساني تطبيق داد و در مواردي نيز از واقعيت هاي انكار ناپذير تاريخي كمك گرفت تا بتوان به مقصود واژه پي برد.

ما در اين پژوهه مي كوشيم با اشاره به چند نمونه، روش دستيابي به مفهوم اصيل واژگان قرآن را از منظر علامه طباطبايي و استاد مطهري معرفي نماييم.

علامه با انديشه اي نافذ و دانشي سرشار سعي كرده است كه تفسيري كامل از آيات قرآن به دست دهد و استاد مطهري نيز همان مطلب را با بياني روان تر و حتي گاه توضيحاتي ارائه كرده است كه در بيانات علامه ديده نمي شود.

درآمد 

از نظر استاد مطهري قرآن كريم داراي سه گونه اصالت است:

نخستين اصالت قرآن، اصالت انتساب است؛ يعني اين كه بدون هيچ شبهه اي آن چه امروز به نام قرآن مجيد تلاوت مي شود همان كتابي است كه آورندۀ آن حضرت محمد بن عبدالله (ص) به جهانيان عرضه كرده است.

اصالت دوم، اصالت محتواي آن است؛ به اين معني كه قرآن معارف والاي خود را از كتاب هاي ديگري كه در آن عصر وجود داشته اقتباس نكرده است و اگر مطالب مشابهي نيز پيدا مي شود شكلي كاملاً مستقل و ابتكاري داشته و حتي نقش تصحيح اغلاط آن كتاب ها، و روشن ساختن تحريفات آنها را نيز ايفا نموده است.

اصالت سوم، اصالت فرا بشري و الهي بودن بن مايه آن است؛ يعني معارف والاي قرآن از افق ماوراء ذهن و فكر حضرت رسول (ص) و سپهري غير انساني به ايشان افاضه شده، و حضرتش حامل اين وحي و پيام الهي بوده اند و اين كتاب مقدس محصول فكر بشري نيست. (آشنايي با قرآن / 19-15)
بدون شك قرآن كريم نيازمند تفسير و تبيين است
، و استوارترين و مطمئن ترين روش در شرح آيات، ‌ره يابي به عمق معناي واژگان قرآن است كه گاه تحصيل آن براي مفسر با دشواري هايي همراه است كه بايستي آن را طي نمود تا به تفسيري در خور با مراد خداي حكيم دست يابد و اين دستيابي در گرو آگاهي از لغت و زبان قرآن، و كيفيت نُمود معنا در الفاظ آيات است.

بدين سبب از جمله پيش شرط هاي لازم براي پرداختن به تفسير درست قرآن، ره يابي به معناي اصيل واژگان قرآني است كه در موضوع مفردات قرآن از جهات متنوع به بسط و بحث از آن پرداخته مي شود و تا كنون گونه هاي متعددي از آن به قلم آمده است.


شناخت واژه هاي قرآني تا آنجا داراي اهميت است كه اگر بررسي دقيقي در مورد معني آن نشود حتي ممكن است فهمي ناصواب و غير صحيح در احكام و معارف ديني از قرآن صورت بگيرد كه گروهي دچار چنين انحرافي شده و در مسائل كلامي، سياسي،‌اجتماعي و .. خويش و جمعي را از مسير هدايت دور نموده اند.

راغب اصفهاني در اين باره مي نويسد: 

نخستين دانش از دانشهاي قرآني كه براي درك قرآن لازم است دانش الفاظ است كه بخشي از آن تحقيق در الفاظ و مفردات قرآن است. وي فراهم نمودن معاني واژگان قرآني را به سان تهيه و به دست آوردن وسايل بنايي براي سازنده ساختمان مي داند.

آقاي ايزوتسو در كتاب مفاهيم اخلاقي- ديني در قرآن مجيد، براي فهم واژه ها و روش تجزيه وتحليل و كاربست آن فصلي در حدود سي و پنج صفحه گشوده،‌و به صورت مبسوط از آن سخن گفته است.

در اين ميان دكتر صالح عضيمه
 سخني لطيف دارند، وي مي نويسد:‌

«انه يبدو في النظره الاولي قريباً من الفهم ميسور التناول و الاجتناء حتي اذا هم العقل بالتطاول عليه..»

هر يك از واژه هاي قرآن كريم، در نگاه اول نزديك به فهم و آسان ياب جلوه مي كند تا جايي كه عقل تصميم مي گيرد به آن دست يابد و نااميد نمي شود، اما در بازگشت با شور فراوان و شوق فراگيري هر چه بيشتر باز مي گردد. به گمانم هر اندازه عقل به خير و نيكي آن دست يابد و لذت آن را بچشد، آتش شوق و آگاهي دوباره در وي شعله ور مي شود يعني نه خير و بركت هاي آن اصطلاح،‌ پايان مي يابد و نه عقل از تشنگي و شيفتگي سيراب مي شود.
در نگاه وي دو ويژگي در واژگان قرآني وجود دارد كه يكي به واسطه ديگري تكميل مي شود:
1) توان جايگاه (قوه الموقع)
يعني مكان استواري كه آن واژه در ميان ديگر واژگان دارد و به منزله نقطه مركز دايره است و همه چيز پيرامون آن مي گردد و يا چون قلب نسبت به بدن است همان طور كه قلب در هر تپشي جان مي بخشد و اعضاي ديگر تنها با ضربه هاي قلب در تحركند، واژگان نيز تمامي آيه را حيات مي بخشند.

2) نقش برجسته و تأثير گذار (دوره الكبير الفعال)

مقصود توانمندي موجود در واژه كه وقتي با عقل خواننده ژرف انديش تماس پيدا مي كند، هر چه بيشتر عقلش را تابناك مي سازد و در كنار زدن موانع و ديدن ماوراء، وي را ياري مي دهد. ( همان ، ص 8-7 )
وي در ادامه پس از ارائه نمونه هايي از آيات قرآن مي نويسد:

اهل نظر مي دانند كه معناي لغوي و نيز زيبايي هاي ادبي و بلاغي به تنهايي كفايت نكرده و ايفاي مسئوليت نمي كنند، معناي فقهي يا تأويل هاي صوفيانه نيز گرچه مي دهند ولي كفايت نمي كنند و در اصطلاحات قرآني چيز ديگري هست كه احساس فهميده شدن به آدمي دست مي دهد ولي توانايي دستيابي به آن نيست و در اين گنجينه هاست كه استعدادها به رقابت مي پردازند. ( همان ، ص 9 )
در تفسير قرآن ما با واژه ها و جمله هايي مواجه هستيم كه گاه به نظرمي رسد در ظاهر بي معناست كه تنها با بافت مناسب خود معنا پيدا مي كند و اگر اين بافت مناسب مشخص نشود معنا به خوبي فهم و تبيين نمي شود براي نمونه در جايي آمده است كه دليل و حجت سخن مي گويد، در حالي كه انسان سخن مي گويد نه دليل «أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ»
 اما در ساختار مناسب خود اين گونه تفسير مي شود كه دليل راهنمايي مي كند و گويي سخن مي گويد و رفتار مشركان را رسوا مي كند يا در جايي ديگر آمده است كه: «تَكَادُ تَميَّزُ مِنَ الْغَيْظ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذيرٌ»
 نزديك است كه جهنم از خشم پاره پاره شود. جهنم خشمي ندارد تا پاره پاره شود اما در بافت مناسب خود براي بيان فشار بر منكران و معاندان بيان مي شود و ترسيمي است از حالات قيامت كه چگونه اين افراد به سزاي اعمال خود مي رسند.

براي فهم واژگان و جمله هاي قرآن، بايد فضاي عمومي آيه توضيح داده شود و با درك شرائط زماني و مكاني نزول آيه، به اسباب و شأن نزول آيات توجه شود. 

نكته مهم ديگر براي فهم معنا، تعين و تشخص مفهوم در خارج و به تعبيري مصداق يابي آيه است. مصداق، جايگاه مهمي در تبيين و تمركز معني و قدرت فراگيري يا محدود كردن معنا دارد. يافتن مصداق مورد نظر در آيه، باعث تعميم مفهوم آيه يا محدود ساختن آن مي گردد.

يكي از ويژگي هاي رايج قرآن معنا گستري آن است به اين معنا كه در بسياري از موارد واژه ها، به خودي خود داراي بسط و سعه معنايي است و بدين جهت مي توان آن را به مفاهيم و مصاديق مختلف حمل كرد از اين ويژگي در روايات به «ذو وجوه بودن» ياد شده است. چنان كه حضرت علي (ع) آن هنگام كه ابن عباس را براي گفتگو و مناظره با سپاه خوارج به منظور هدايت آنان فرستاد خطاب به او فرمود: «لا تخاصمهم بالقرآن فان القرآن حمال ذو وجوه تقول و يقولون ولكن حاججهم بالسنه فانهم لن يجدوا عنها محيصا»، با آنان با قرآن احتجاج نكن زيرا وجوه مختلفي را بر مي تابد به طوري كه تو مي گويي و آنان (درپاسخ به تو) مي گويند و بلكه با ايشان با سنت احتجاج كن كه از سنت گريزي نيست. (نهج البلاغه ، نامه 77 )
در اين ميان توجه به آراء و نظريات واكاوي روش علامه طباطبايي (ره) و توجه به آراء استاد مطهري در دست يابي به مفاهيم اصيل واژگان قرآن و در نتيجه ارائه تفسيري همه جانبه از آيات قرآن حائز اهميت بسياري است. علامه طباطبايي با ديدي وسيع و انديشه اي نافذ و دانشي سرشار سعي كرده با ارائه مفهوم صحيح از واژگان قرآن، تفسيري كامل از آيات قرآن به دست دهد. نكته قابل يادآوري اين است كه اين مفسر عاليقدر براي مفهوم واژه ها، كه كليد فهم آيات قرآن به شمار مي آيند تنها به سخن لغت دانان اكتفا نكرده گرچه بسيار از آنان نقل كرده است.
علامه (ره) در مواردي پس از نقل سخن لغت دانان به تحليلي كاملاً عقلي و استدلالي مي پردازند و بر اساس آن اثبات مي كنند كه مفهوم واژه نمي  تواند صرفاً همان چيزي باشد كه لغويين اشاره كرده اند.

استاد مطهري نيز در اين جهت جا پاي استادش نهاده است و تحقيقات ارزشمند استادش را با بياني روان تر مطرح و حتي گاه با توضيحات بيشتر به تكميل بحث، كمك فراواني كرده است همانند: 

1- علامه آيۀ «ان الذين يحبّون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا و الاخرة...»(نور/19) را ناظر به مسئله افك و تهمت زدن به مؤمنان مي دانند (طباطبايي، الميزان15/100) ولي استاد مطهري مي نويسد: اين آيه را به دو طريق مي توان تفسیر كرد و تفسیرهم كرده اند و هر دو شكل هم نزديك به يكديگر است و اين بحث مبتني بر اين است كه آيا كلمه «في» در في الذين آمنوا به معني «در» مي باشد يا به معني دربارۀ  و هر دو صحيح و درست است. در مورد اول معني آيه اين مي شود كه: براي آنان كه دوست دارند كه فحشاء در ميان اهل ايمان شايع شود عذاب دردناكي آماده شده است. 

كه در اين صورت آيۀ ناظر به كساني كه خود فحشاء را ترويج مي كنند. چرا كه شيوع فحشاء و بي بند و باري در بين مردم باعث سست شدن عزيمت مردانگي مردم است و بر اين اساس عده اي به حساب پول پرستي يا اغراض ديگري كه غالباً استعماري است مي خواهند مشروب فروشي زياد باشد،‌ كاباره زياد باشد و .. كه روشن است اينها باعث از بين رفتن كرامت و شرافت و مردانگي است. 

ولي در صورت دوم معني آيه اين مي شود كه براي آنان كه دوست دارند فحشاء دربارۀ اهل ايمان شايع شود عذاب دردناكي آماده شده است.

در اين صورت آيۀ ناظر به مسئله افك و تهمت زدن به مؤمنان است و اينكه عده اي دوست دارند عِرْض و آبروي اهل ايمان لكه دار شود.

و اين به دليل عقده اي بودن گروهي است كه به دليل حسادت به كساني كه در بين مردم وجهه اي دارند فوراً به فكر اين مي افتند كه يك شايعه اي درست كنند و با اين عمل كه در منتهای نامردي قرار دارد به انسانهاي آبرومند و شريف، تهمت بزنند.
استاد اضافه مي كند اين عده چون عرضه ندارند خود جلو بيافتند، مي گويند ما كه نمي توانيم به [آن انسان آبرومند] برسيم پس او را پايين بياوريم.(مطهري، آشنايي با قرآن 4/49 به بعد)

2- در ذيل آيه الخبيثاث للخبيثين .. (نور/26) استاد مطهري با توضيحاتي كامل، به اين شبهه پاسخ مي دهند كه زنان ناپاك براي مردان ناپاك هستند پس چرا زن لوط و همسر نوح كافر بودند؟ و چگونه دو همسر خبيث، ‌در نكاح دو پيامبر ماندند؟ 

استاد در واقع با توجه به مفهوم صحيح كلمه "خبيث" مي نويسد: زن در جهات عفتي،‌ ناموس مرد است ولي در جهات شخصي و فردي اش به مرد ارتباط ندارد يعني اگر زني العياذ بالله در مسائل عفت آلوده باشد (كه مقصود از خبيث در آيه همين است) دامن مرد آلوده مي شود ولي اگر در زني نقصي باشد اين نقصِ مرد نيست. مثلاً اگر زني مؤمن نباشد و در باطن كافر يا منافق باشد؛ اين به مرد ارتباط ندارد ولهذا قرآن، به زن نوح و لوط مثل ذكر مي كند، هر دوي اينها پيغمبر بودند در حالي كه زنهاي اينها مؤمنه نبودند و از نظر فكر و عقيده وابسته به مخالفين ايشان بودند.[ولي از نظر عفتي، مشكل نداشتند]. (همان /52 به بعد)
اين توضيح استاد، در بيان علامه طباطبايي ديده نمي شود. (طباطبايي، الميزان 15/103).

اينك به بررسي سه واژه شفاعت، عدالت و امامت از منظر اين دو استاد گرانمايه مي پردازيم.
1) شفاعت
واژگان مربوط به موضوع شفاعت و مشتقات آن بيش از 30 بار در قرآن كريم مطرح شده است. دكتر صالح عضيمه در اين باره مي نويسد:

اين موضوع شايد از سودمند ترين، دقيق ترين و ژرفترين موضوعها در انديشه اسلامي مي باشد هر چند در بين عامه مسلمانان معنايي رايج دارد چون موجب اعتماد به نفس و آرزومندي مي گردد، همچنين موجب بد فهمي نيز شده است و به حكمت عظيم آن دست نيافته اند و آن را به كناري نهاده و كم اهميت تلقي كرده اند، مثل كسي كه به شفاعت اعتقاد و باور ندارد چه بسا در تعدد معنا و گستردگي معناي شفاعت حكمت و ظرافت آن پنهان بماند.( مصطلحات قرآنية، ص 236)

دكتر عبدالرحمن عميره صدها واژه لطيف در قرآن را جمع آوري كرده است ولي از شفاعت حتي كلمه اي سخن نگفته و گويا چنين واژه اي در قرآن وجود نداشته است.

عضيمه نظر علامه طباطبايي و استاد مطهري در موضوع شفاعت را به تفصيل طرح كرده و مي نويسد: كسي مانند علامه به چنين معاني والا كه مورد تصديق عقل و نقل است نرسيده است و از استاد مطهري نيز به عنوان شاگرد علامه و كسي كه جاپاي استادش نهاده ياد مي كند.(مصطلحات قرآنية، ص 237-236)
علامه طباطبايي (ره) در تفسير الميزان بحثي مبسوط در 30 صفحه را پيرامون شفاعت گشوده و به تفصيل مفهوم اصيل شفاعت را كاويده و به اشكالات مخالفان پاسخ گفته است. از نظر علامه، شفاعت براي خداوند به معناي استقلال و به نحو اصيل وجود دارد ولي براي غير خدا به اذن و رضايت اوست. «مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيَّ وَلَا شَفيعِ»
«قُل للهِ‌الشَّفاعَةُ»
«مَا مِن شَفيعِ إلاَّ مِن بَعْدِ أذْنِهِ»
؛ «مَن ذَالِّذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلاَّ بِإِذْنِهِ»
.

علامه متذكر مي شوند كه مفهوم شفاعت كه اجمالاً در لغت تعريف شده، همراه با ذوق به دست آمده از اجتماع و تعاون و همكاري عمومي روشن مي شود.

حقيقت شفاعت از نظر علامه يعني واسطه شدن در رساندن نفع يا دفع ضرر به نحو حكومت نه تضاد. بدين معنا كه از مورد حكمي خارج شده و در مورد حكم ديگري داخل مي شود. 

سخن علامه در اين جا عميق و پرمغز است، ما در اموري كه اسباب و علل طبيعي و حوادث هستي متضمن آنند مثل گرسنگي، تشنگي، سرما، گرما، سلامتي و .. نمي توانيم طلب شفاعت كنيم. اين امور را به اسباب مشهور خودش منسوب مي كنيم و به واسطه ابزار مناسب آنها مثل خوردن، نوشيدن، پوشيدن، درمان كردن و .. به آن توسل مي جوييم، اما از خير و شر و منافع و ضرري كه در پي دارند و يا وضع قوانين و احكام در مجراي سنت هستي به نحو خاص يا عام كه آنها را به وجود مي آورند شفاعت مي جوييم. 
اگر انسان قصد رسيدن به  كمال، خير و ثواب را بدون آماده سازي اسباب آن دارد يا در پي رهايي از عذابي بدون انجام تكليفي كه به عهده اوست باشد، در اين هنگام به شفاعت روي مي آورد اما شفاعت براي كسي كه شايستگي رسيدن به كمال را ندارد و يا استعداد پذيرش خير و ثواب را ندارد، ‌نخواهد بود. مثل شخص بي سوادي كه خواهان مقام علمي باشد يا شخص سركشي كه هرگز تابع مولايش نيست، ‌وي شايسته بخشش نيست. چنين است كه شفاعت تكميل كننده علت است نه اين كه به تنهايي تأثير داشته باشد.

شفيع از خداوند نمي خواهد كه مولويتش را لغو كند يا عبوديت عبد گناه كار را باطل اعلام كند و يا دست از تكليف وضع شده بر دارد و يا آن را به صورت عام يا در مورد خاص نسخ كند و يا قانون مجازات مجرم را زير پا بگذارد. 
شفيع، ‌با پذيرش همه موارد ياد شده به يكي از سه چيز متمسك مي شود و تأثير و نفوذ شفاعت او در يكي از موارد ذيل است: 

الف: يا به صفاتي در مولا مثل بزرگي، بخشش و كرمش متوسل مي شود كه موجب بخشش گردد.

ب: يا به صفاتي در بنده مثل خواري، ذلت و بد حاليش كه عوامل عفو را تحريك كند.

ج: و يا به صفاتي در خور شفيع همچون نزديكي او به مولا و ارزش مقام و منزلت او.

پس بر شخص انديشمند پيداست كه شفيع در برخي از عوامل مربوط به شفاعت كه در دفع عذاب مؤثر است حكم مي كند و آن را بر عامل ديگري كه علت وجود حكم و دچار عذاب شدن به واسطه مخالفت با آن شده غلبه مي دهد. 

آنچه از تحليل معناي شفاعت به دست مي آيد اين است كه شفاعت موجب لغو اصل عليت نخواهد شد بلكه آن را تأكيد مي كند.

استاد مطهري با تعبيري شايسته از آنچه تقرير شد مي فرمايد: نيل به سعادت در دنيا و آخرت تنها محدود به اعمال و گام هايي كه انسان بر مي دارد نيست علاوه بر آن راه ديگري پيوسته در هستي به وجود مي آيد كه همان رحمت ازلي خداوند است،‌ رحمتي كه بر غضب خداوند پيشي گرفته است. «يا من سبقت رحمته غضبه».

از مظاهر رحمت خداوندي وجود تطهير در نظام وجود است، هستي خاصيت پاك كنندگي و شستشو دارد مثل جذب گازهاي سمي و كشنده توسط گياهان و درياها و پاك شدن آبها از طريق عبور و نفوذ در لايه هاي زمين و ديگر پديده هاي تطهير كه بدون آنها زندگي بر روي زمين غير ممكن است. چنان كه اين قوانين در عالم ماده موجود باشند در عالم معنويت هم مصاديقي براي پاك كنندگي و شستشو مثل آمرزش و محو گناهان وجود دارند. آمرزش، ‌شستشوي قلب و روح است تا آنجا كه قادر است آثار گناه را بزدايد. بديهي است كه برخي از قلبها قابليت خود را براي پاك شدن از دست مي دهند به طوري كه پاك شدن را پاسخ نمي دهند و به عين ناپاكي تبديل مي شوند كه آمرزش و شفاعت را پذيرا نيستند.(عدل الهي /274)

در پايان علامه طباطبايي متذكر مي شوند كه: باتوجه به بيان ياد شده شفاعت حقيقتاً راست است و تمام صفات خداوند كه واسطه بين او و خلق او ر افاضه بخشش هستند در حقيقت شفيعان اويند و غير او نيز اگر شفيعي باشد به اذن و تمليك اوست پس تحقق شفاعت في الجمله ثابت است نه بالجمله و كتاب و سنت نيز بيش از اين را اثبات نمي كنند.

مخالفان شفاعت از آن رو كه شفاعت مفهومي مطلق است به آن اشكالاتي را وارد كرده اند ولي روشن شد كه شفاعت واسطه شدن در سببيت و تأثير است و معلوم است كه سببيت نمي تواند مطلق باشد  سبب نمي تواند سبب هر مسببي باشد بدون شرط و سبب واحد نمي تواند سبب هر مسببي عل الاطلاق باشد كه اين به بطلان سببيت مي انجامد كه بالضروره باطل است. (طباطبايي، الميزان، ج1، ص 188-157)

آقاي شينيا ماكينو استاد دانشگاه پژوهش هاي خارجي توكيو، درباره شفاعت سخني دارند كه بيان آن از لطف خالي نيست.

وي مي نويسد: شفاعت در داوري پسين داراي چه روندي است و در داوري چه نقشي را بازي مي كند؟ از يك ديدگاه كلي شفاعت لابه و التماس كردن فرشتگان يا برخي از آدميان برگزيده است در نزد خدا براي ديگران و در اين صورت عملي انساني است اما وقتي با دقت بيشتري در مثال هاي مشخصي به شفاعت بنگريم به واقعيت قابل توجهي مي رسيم. آنگاه ايشان آياتي از قرآن را مطرح كرده و مي نويسد:

از اين آيات به خوبي روشن مي شود كه شفاعت بدون اجازه خدا كه ابتكار مطلق در دست اوست به كلي غير ممكن است.

وي با اشاره به وجود واژگاني همچون «الرحمن»، «من ارتضي»، «من يشاء» در آيات مربوط شفاعت، نتيجه مي گيرد كه خدا اجازه ويژه شفاعت را فقط به آنان كه خود مي خواهد و درباره آنان كه خود روا مي دارد خواهد بخشيد و اين امر تنها در سايه رحمت بي منتهاي او صورت مي پذيرد. خداوند خود بدون توجه به آنچه آدمي در اين جهان كرده است و نيز بدون توجه به سببهاي ديگر، آنان را كه مي خواهد شفاعت به عمل آورند و نيز آنان كه روا مي دارد شفاعت درباره ايشان صورت پذيرد، بر مي گزيند. وي در پايان نتيجه مي گيرد كه پس شفاعت عمل دل بخواه خداوند است كه بدون هيچ علتي صورت مي پذيرد.

روشن است كه نتيجه گيري ايشان نادرست و ناصواب است و هيچ عملي بدون علت انجام نمي گيردوحكمت الهي مقتضي انجام ندادن گزاف امور است.

آنچه هست همان رحمت گسترده الهي است كه بر اساس معيارهاي دقيق و وزين، ساز و كار شفاعت را سامان مي بخشد كه در تحليل علامه طباطبايي ملاحظه شد.

اهميت تحليل علامه آنگاه روشن مي شود كه به سخن ديگر مفسران اسلامي توجه شود. ابن عاشور به سراغ پذيرش شفاعت در ديدگاه فرق اسلامي رفته است
 و فخر رازي به آساني از كنار گذشته
 و زمخشري مورد شفاعت را در زياده فضل دانسته
 و آلوسي سخني كه قابل طرح باشد ندارد
. و مرحوم طبرسي تنها به معرفي نظائر واژه شفاعت پرداخته است.

2) عدالت 

عدالت از ريشه عدل همراه با مشتقات آن 27 بار در قرآن تكرار شده است. خليل بن احمد فراهيدي عدل را به مفهوم كسي از مردم دانسته است كه سخن و حكمش مورد پسند باشد و عدل را به مفهوم مثل و نظير معرفي كرده و عادل را مشرك دانسته كه از پروردگارش عدول كرده است. (خليل بن احمد 2/1154)

طريحي عدل را به مفهوم فديه دانسته و نيز آن را از اسماء خداوندتلقي كرده و عادل را كسي مي داند كه هر چيزي را به جاي خود قرار دهد گرچه جمله «اعدلوا بالله» را به معني «اشركوا بالله» معني كرده است. (طريحي 5/420)

راغب نيز عدالت را لفظي مي داند كه اقتضاي مساوات دارد گرچه عدل آنجا به كار مي رود كه با بصيرت قابل درك باشد و عدل آنجا كه با حس ظاهري دريافت گردد. (راغب /325)

علامه طباطبايي پس از آنكه متذكر مي شوند كه واژه عدالت در مباحث اسلامي فراوان به كار رفته است و از آن تعريف هاي مختلف و گوناگوني ارائه شده است مي نويسد: 

براي تحليل مفهوم عدالت و چگونگي اعتبار آن بايد راهي ديگر را بپيمائيم و بحث را بر فطرت اصيل اسلامي تطبيق دهيم.

وي مي افزايد: عدالت همان اعتدال و ميانه روي بين افراط و تفريط است كه داراي ارزش بسياري در جوامع انساني است چرا كه افراد متوسط معتدل، قسمت جوهري هرجامعه اي را تشكيل مي دهند و ساختار هيچ جامعه اي نمي تواند از افراد نادر (چه عالي و چه داني) تشكيل يابد.

پس انسان، در حيات اجتماعي خويش نيازمند افرادي است كه لباس اعتدال پوشيده و به حقوق اجتماعي احترام گذاشته و مورد اعتماد مردم باشند و اين حكم، ضروري يا قريب به بداهت در نزد فطرت است.

قرآن كريم فرمان مي دهد كه صاحبان عدالت را به شهادت برگزينيد: يعني آنان كه صاحب حالتي معتدل و متوسط در جامعه ديني شما هستند.

اين بدان مفهوم است كه به دين آنان بتوانيد اعتماد كنيد و آنان مرتكب نقض قوانين ديني نشوند. روشن است انسانهاي شريف و مؤمني كه در حد اعلاي ايمان قرار دارند گرچه در جامعه ديني عضو رئيسي جامعه محسوب مي شوند ولي تعداد آنان اندك است و نمي توان مقررات و قوانين ديني را بر اساس شهادت افرادي همچون آنان قرار داد كه وجود آنان قليل و يكي پس از ديگري يافت مي شوند.

و از سوي ديگر، افراد پست جامعه، كه به حقوق اجتماعي ديگران احترام نگذاشته و هيچ مانع و رادعي در قبال آنان درمورد نقض قوانين وجود ندارد، هرگز مورد اعتماد جامعه قرار نمي گيرند. 

پس آنچه اسلام مي خواهد همان، مطلب فطري است كه در مسائلي نظير، شهادت و امثال آن به افرادي مراجعه شود كه از حالتي اعتدالي برخوردار باشند.

و اين همان چيزي است كه در فن فقه به ملكه عدالت تعبير مي شد و البته ملكه عدالت در فقه با ملكه عدالت در اخلاق به كلي متفاوت است زيرا در فن فقه عدالت حالتي نفساني است كه مانع از ارتكاب گناهان بزرگ به نظر عرف باشد.

ولي در فن اخلاق، عدالت ملكه راسخه در قلب به حسب حقيقت است.

علامه در پايان متذكر مي شوند كه اين مفهوم از عدالت، همان است كه از روايات اهل بيت (ع) استفاده مي شود. (طباطبايي، الميزان 6/221-219)

استاد مطهري در تفسير آيه «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات ... ليقوم الناس بالقسط» (مريم/25) و نيز آيۀ «ان الله يأمر بالعدل و الاحسان...» (نحل/90) عدالت را هدف كلي اديان آسماني و يكي از اصول و مباني كلي اسلام مي داند و مي نويسد: در آيۀ 90 نحل "روح اسلام" معرفي شده است. (بيست گفتار/9)
استاد با اشاره به مباحث طولاني در مورد عدالت از نظر علمي و عملي كه در تاريخ اجتماعي و سياسي اسلام انجام شده است مي نويسد: ريشه مسأله عدل را در جهان اسلام تنها در علم كلام و در ميان متكلمان نبايد جستجو كرد. ريشه اي هم در جاي ديگر دارد و آن فقه اسلامي است. (عدل الهي/30)

وي امير مؤمنان را شهيد عدالت مي خواند و مي نويسد: عدالتي كه قاتل علي شد آيا صرفاً اخلاقي بود نظير عدالت امام جماعت يا قاضي و شاهد طلاق يا بينه شرعي، اين جور عدالت ها كه باعث قتل كسي نمي شود بلكه بيشتر باعث شهرت و محبوبيت و احترام مي گردد.

پس آنچه باعث كشته شدن مولا شد، نوع تفكر مخصوصي بود كه در عدالت اجتماعي اسلامي داشت و خودش بر آن اصرار مي ورزيد. او تنها عادل نبود، عدالتخواه بود همان طور كه فرق است بين آزاد و آزاديخواه. يكي آزاد است يعني خودش شخصاً مرد آزادي است و يكي آزاديخواه است يعني طرفدار آزادي اجتماع است و آزادي هدف و ايدۀ اجتماعي اوست همين طور يكي عادل است يعني شخصاً آدم عادلي است و يكي عدالتخواه است يعني عدالت فكر اجتماعي اوست. (بيست گفتار/12-11)

از بحث هاي استاد بر مي آيد كه دغدغه فكري استاد در مسئله عدالت، بخش مربوط  به عدالت اجتماعي بوده است وی با نقل روايتي از نهج البلاغه كه امير مؤمنان عدل را بهتر از جود معرفي كرده اند مي نويسد: هرگز يك انساني كه تفكر اجتماعي ندارد و با مقياس هاي فردي اندازه گيري مي كند نمي گويد عدل از جود بالاتر است از نظر ملكات اخلاقي و صفات شخصي البته كه جود و بخشش بالاتر است از عدل. ولي از نظر زندگي اجتماعي، عدل به منزلۀ پايه هاي ساختمان است ولي جود و احسان به منزلۀ رنگ آميزي و نقاشي و زينت ساختمان است. (همان ص 15-13)

3) امامت 

«وَ إِذ ابْتَلَي إِبْرَاهيِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً‌قَالَ وَ‌مِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي لظَّالِمِينَ»

واژه امام را راغب اصفهاني به چيزي معني كرده است كه به او اقتدا مي كنند. امام در قرآن 12 بار تكرار شده است [به صورت مفرد 7 بار و به صورت جمع 5بار].

راغب در ذيل آيه «يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بإِمَامِهِمْ»
 نقل مي كند كه گفته شده يعني «كتابهم» ولي بر خلاف عادت، از استقراي معاني اين واژه در ديگر آيات خود داراي ورزيده و شايد علت آن دوري گزيدن از نزاعهاي فكري بوده است كه سكوت را بر سخن گفتن ترجيح داده است.

ابن منظور نيز مي نويسد: گروهي مقصود از امام در سوره اسراء را كتاب آسماني دانسته و گروهي پيامبر و شريعتشان ولي امام را به مفهوم الگو نيز دانسته است. 

علامه طباطبايي در ذيل آيه 124 بقره سخن مبسوطي دارد كه در آن برخي از معاني ارائه شده توسط لغت دانان و نيز مفسران را رد مي كند. ايشان با استفاده از واقعيت هاي مسلم تاريخي به تحليل واژه امام مي پردازد و مي نويسد: داستان امامت و جعل آن براي ابراهيم (ع) در اواخر زندگي ابراهيم و پس از مژده اسحاق و اسماعيل به او بوده است و ابراهيم در آن زمان پيامبر بوده است.

تفاسير اهل سنت اصرار دارند كه «امام» در آيه ياد شده را به مفهوم «نبي» تلقي كنند و استدلال كرده اند كه چون امام در آيه از اطلاق برخوردار است و او بايد در هر چيزي امام باشد پس، ناچار بايد پيامبر باشد كه تابع ديگري حتي در شريعت نباشد.

سخن علامه طباطبايي و استدلال او بي شك شايسته توجه و در خور انديشه است. علامه با اشاره به سير آيات نازل شده بر حضرت ابراهيم متذكر مي شوند كه پس از جعل امامت براي آن حضرت، ابراهيم از خداوند آن را براي ذريه خود نيز درخواست كرد پس معلوم مي شود كه اين گفتگو پس از آن بوده است كه ابراهيم داراي فرزند و ذريه بوده است. 

اين در حالي است كه سالها پيش از آن هنگامي كه ملائكه به خانه ابراهيم وارد شده و ميهمان او شدند و او را به اسماعيل و اسحاق بشارت دادند او هنوز گمان نمي كرد كه بتواند فرزندي داشته باشد و حتي پس از بشارت ملائكه آنان را با حالت يأس مخاطب قرار داد و همسرش ساره نيز از بشارت دچار تعجب شد خداوند قضيه را چنين حكايت فرموده است «وَ نَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إبْراَهِيمَ ... قَالَ أَبَشَّرْ تُمُونِي عَلَي أن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشّرون قَالُواْ بَشَّرْناكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُنْ مِّنَ الْقَانِطيِنَ».

و در مورد ساره نيز مي فرمايد: «قَالَتْ يَا وَيْلَتَي أألِدُ وَ أنَاْ عَجُوزٌ وَ هَذَا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ».

از آيات ياد شده به خوبي روشن مي شود كه ابراهيم در آن سالها پيامبر خدا بوده و قصه امامت در اواخر عمر آن حضرت اتفاق افتاده است.

اين حقيقت را از آيات ديگري نيز مي توان به دست آورد و آن اين كه خداوند از قول ابراهيم نقل مي كند كه عرضه داشت «الْحَمْدُ للهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَي الْكِبَر إسْمَاعِيلَ وَ إسْحَقَ إنَّ رَبَّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء».

اين آيه به صراحت بيان مي كند كه اسماعيل و اسحاق در پيري به ابراهيم داده شده اند و از سوي ديگر خداوند پس از امتحانات شاق و سخت كه يكي مسئله ذبح اسماعيل است، امامت را به ابراهيم بخشيده است و در داستان ذبح اسماعيل،‌ به ابراهيم وحي شده است. 

«لَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إنّي أرَي فِي الْمَنَام أنّي أذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَي قَالَ يَا أبََتِّ‌افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إن شَاء اللهُ مُنَ الصَّابِرينَ.. إنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبينُ».

بدين سبب هرگز نمي تواند امامتِ عطا شده به ابراهيم در پايان عمر، نبوت باشد.

علامه در پايان پس از بيان مفهوم نبي و رسول مي فرمايد همه اين معاني غير از معاني امامت است كه آدمي به گونه اي باشد تا ديگران به او اقتدا كنند و گفته ها و كرده هاي خويش را از روي پيروي بر افعال و اقوال او تطبيق دهند‌، معنايي ندارد كه به پيامبري واجب الطاعه گفته شود من تو را براي مردم پيامبر قرار دادم يا رئيسي هستي كه در دين امر و نهي مي كني و يا وصي و جانشين درزمين هستي و بايد در بين مردم در ا ختلاف آنها به حكم خداوند داوري  كني.

علامه در بيان ارائه شده سعي مي كند به گونه اي منطقي،‌ مفاهيم ذكر شده براي امام در آيه فوق را كه از سوي مفسران عامه گزارش شده به نقد بكشد و با بر ملا نمودن علل و عوامل تفسير نا صواب ياد شده به ريشه انحراف اشاره كرده و مي فرمايد: 

در پي اين تفسيرها، عللي نهفته است و آن ابتذال عارض بر معاني واژگان موجود در قرآن در نظر مردم به واسطه تكرار استعمال در طول روزگار است اين از سويي و از سوي ديگر ژرف كاويِ عقلاني نكردن در معناي امامتِ نبي پس از نبوت است. 

توجه به اين نكته كه نبي پس از دارا بودن مقام نبوت،‌ مي تواند حائز مقام بالاتري شود كه آن را بايد در مفهوم امام جستجو كرد. 

علامه بيان مي كند كه اين مواهب الهي منحصر به مفاهيم لفظي نيست بلكه در برابر آن حقايقي از معارف حقيقي وجود دارد و مفهوم امامت حقيقي در وراي اين حقائق نهفته است. (طباطبائي، الميزان 1/274-273)

نكته قابل توجه اينكه در سخن شيخ طوسي نكته قابل ذكر ديده نشد.
 ولي مرحوم طبرسي با اشاره به بحث نحوي عمل اسم فاعل در ما بعد خود (مفعول واقع شدن اماما براي جاعلك) مي نويسد: اگر اسم فاعل بخواهد مانند فعل عمل كند بايد به مفهوم حال يا آينده باشد نه ماضي پس امامت براي حضرت ابراهيم پس از ابتلا حاصل شده در حالي كه نبوت از قبل بوده است.

مرحوم طبرسي توضيح نمي دهد كه به چه دليل نبوت از قبل وجود داشته است و به اجمال بحث را رها مي كند ولي علامه به تفصيل زواياي مطلب را روشن كرده است. 

استاد مطهري نيز در بحثي طولاني پس از آنكه مي گويد: در ميان تمام دستورات اسلامي،‌ هيچ دستوري مثل مسئله خاندان پيامبر و امامت امير المؤمنين نبوده است كه آمادگي بسياربسيار كمي براي پذيرش آن وجود داشته باشد و اين به دليل تعصباتي است كه در عمق روح مردم عرب وجود داشت. (امامت و رهبري/157)

چنين ادامه مي دهد، امامت مفهومي نظیرنبوت است. شرط امام اينست كه معصوم و منصوص باشد،‌ اهل تسنن مي گويند امامت يعني حكومت و امام يعني حاكم مسلمين؛ آنها بيش از حكومت بالا نرفتند ولي امامت در شيعه مسئله اي است تالي تلو نبوت و بلكه از بعضي از درجات نبوت بالاتر است. خيلي از انبياء اصلاً‌ امام نبوده اند. انبياء اولوالعزم در آخر كار به امامت رسيده اند. 

سپس به تفصيل به شواهد تاريخي، در زندگي حضرت ابراهيم پرداخته و نتيجه مي گيرد ابراهيم پس از سالها كه پيغمبر بود در اواخر عمر و در سنين هفتاد- هشتاد سالگي داراي فرزند مي شود و پس از بزرگ شدن اسماعيل و با كمك وي كعبه را مي سازد و پس از به اكمال رساندن آزمايشهاي الهي به مقام امامت مي رسد.(همان 170-162).
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